
 

  

منابعدر«علیولیکلمؤمنبعدی»بررسیسندیودلالیحدیث
فریقین

 1غلامحسین زینلی
 چکیده

 یه عل» ثیدلالت دارد، حد طالب یبن اب یکه بر امامت بلافص  عل متواتر رسول خدا اتیاز روا یکی
که رسول خدا ثیحد نیاست  ا «یک  مؤمن بعد یه ول اند،  داشته انیب منی انیس اه انیر جرد را 
کرده از ده نفر از صحابه شیب  دیق ثبت شده است  یاسلام تمااند، و در منابع دست اول  از آن حضرت نق  
کلمه  موجب شده تا دانشمندان اه  ثیحد نیدر ا «یمن بعد» ای «یبعد»  نیرا در ا «یه ول»سنت نتوانند 

کنن یبر معنا ثیحد که سا د  از آنمحبت و نصرت حم   تناسب ندارد،  ثیحد نیبا ا جین «یه ول» یمعان ریجا 
کلمه  یتنها راه باق که  تصرف در امور، و امامت  ،یسرپرست یبر معنا ثیحد نیرا در ا «یه ول»مانده آن است 

کرده، و روا که  یقتیحق نیو ا م،یقرار ده طالب یبن اب یامامت بلافص  امام عل  یرا دل تیحم   است 
کرده جیسنت ن از عالمان اه  یبرخ   اند به آن ارعان 

کلیدی  واژگان 
  ی، امامت، علیه ، ولتیولا ث،یحد

 مقدمه
حدیث نبوی صحیح  به جای پیامبر طالب یکی از دلای  امامت بلافص  علی بن ابی

 است « یک ه مؤمن بعد یول ی    عل»
نقل  شلده، و  رسول خدا این حدیث با اسناد و تعابیر مختلفی توس  جمعی از صحابه، از
گردیده است  به نظر می کله از ایلن  رسد جلامع در منابع دست اول امت اسلامی، ثبت  تلرین نقللی 

                                                        
  :54/2/44تاریخ پذیرش:  3/7/44تاریخ دریافت 

  (ghhz313@gmail.com)، ایرانهنگ و اندیشه اسلامی قمپژوهشگاه فر بیت گروه قرآن و اه استادیار   1
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که ترمذی در  عملران » خود از طری  صلحابی پیلامبر سننحدیث موجود است تعبیری است 
کرده است « بن حصین  ثبت 

را  طالللب ی بللن ابیسلل اهی اعللجام داشللت و عللل در ایللن نقلل  آمللده اسللت: رسللول خللدا
کنیجی وجود داشت، و علی بلن  که در میان آن،  فرمانده آن قرار داد  س اه غنایمی به دست آورد 

را  آن را )از بابللللت خمللللز( تصللللاحب نمللللود، امللللا سلللل اهیان ایللللن رفتللللار علللللی طالللللب ابی
کله هنگلام  )که عضو سل اه بودنلد( هلم ن سندیدند  چهار نفر از اصحاب پیامبر پیملان شلدند 

 را به اطلاع آن حضرت برسانند  رفتار علی ملاقات پیامبر
که هرگاه از سفر باز می رفتله  گشلتند ابتلدا نلجد رسلول خلدا و رسم مسلمانان نیج بر این بود 

گجارشلللی از سفرشلللان ارائللله داده( سللل ز متفلللرق شلللده و بللله  بلللر آن حضلللرت سللللام می کردنلللد )و 
 رفتند  های خود می خانه

کردند  یکلی از  بازگشتند نجد رسول خدا چون س اهیان از سفر رفتند و بر آن حضرت سلام 
گفت: ای رسول خدا، آیا نگاه نمی که چنین و  کنید به علی بن ابی آن چهار نفر برخاست و  طالب 

کنایه از بدرفتاری علی کرده است  رسول خلداچنان )ب  بله نشلانۀ اعتلراض از وی  ( رفتار 
گرداند  س ز نفر دوم بلند بله  شد و همانند سخنان نفر اول را تکرار نمود  رسلول خلدا روی 

گردانللد  سلل ز نفللر سللوم برخاسللت و هماننللد سللخنان نفللر اول و دوم را  نشللانه اعتللراض از او روی 
گرداند  سل ز نفلر چهلارم برخاسلت و هملان سلخنان را  تکرار نمود، رسول خدا از او نیج روی 

کله غضلب در چهلره ایشلان آشلکار شلده بلود، بله در حلال جلا رسلول خلدا تکرار نملود، در ایلن ی 
کرد و فرمود:   آنان رو 

ا: منى  وونؤا مِؤه، وهؤو  یقرن من علی؟ إن  علی  یقرن من علی؟ ما تر یقرن من علی؟ ما تر ما تر
كل  مؤمن بعقی  (؛054 ،5ج ا:7072 )ترمذی، ولى 

ور حللتم خواهیلد؟ بلله طل خواهیلد؟ از عللی چلله می خوهیللد؟ از عللی چلله می از عللی چله می
 علی از من است، و من از او هستم، و او پز از من سرپرست همۀ مؤمنان است 

 سنت سیر تدوین حدیث در منابع اهل
نقل   سنت این حدیث را حداق  از طری  سیجده نفلر از صلحابه از رسلول خلدا عالمان اه 

 اند  کرده
در آثلار خلود ثبلت  های آخر قرن دوم هجری این حدیث را سنت در دهه نخستین عالمان اه 

کلله ایللن  رسللد در میللان آثللار موجللود دانشللمندان اه  انللد  بلله نظللر می کرده سللنت، نخسللتین اثللری 
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اثر سللیمان بلن داود طیالسلی معلروف بله ابلوداود طیالسلی  مسند   الس حدیث در آن ثبت شده، 
 ق( است 580)م 

کلرده اسلت  در مرتبله نخسلت حلدیث را بلا سلندی  صلحیح از طریل  وی دو بار حدیث را نقل  
که فرمود:  از رسول خدا« عمران بن حصین» کرده است   نق  

 (؛777تا:  )طیالسی، بییكل  مؤمن بعق وونا مِه وهو ولى ا: منى  یإن  عل ما لهم و لعلی
کار دارند؟ بدون تردید علی از من است و من از او هستم، و او پز از من  آنها با علی چه 

 سرپرست همۀ مؤمنان است 

کله حضلرت خطلاب  مرتبه دوم حدیث را از طری  ابن عبا  از رسول خدا و در کرده  نق  
 فرمود: به علی

 (؛954)اان: یكل  مؤمن بعق ونت ولى
 تو پز از من سرپرست همۀ مؤمنانی 

کوفی )م  ق( حدیث مورد نظر را یلک بلار از طریل  عملران 532پز از طیالسی، ابن ابی شیبه 
کلوفی، بن حصین شبیه آنچه در نق   کرده اسلت )ابلن ابلی شلیبه  گذشت، نق   ق: 4084ترمذی 

 ( 280، 2ج
کتلاب 504پز از ابن ابلی شلیبه، احملدبن حنبل  شلیبانی )م   مسرندق( حلدیث یلاد شلده را در 

کرده است    سه بار از طری  سه تن از صحابه نق  
 بللا تعبیللری شللبیه آنچلله از ترمللذی نقلل  شللد )احمللدبن« عمللران بللن حصللین»نخسللت از طریلل  

کل ه ملؤمن »(؛ دوم از طری  عبدالله بن عبلا  بلا تعبیلر: 420، 33تا: ج حنب ، بی أنلت ولیلی فلی 
لی وأنلا منله، »(؛ سوم از طریل  بریلده بلا تعبیلر: 470، 2همان: ج«)بعدی له منه لا تقلع فلی عللی، فانه

ی وأنا منه، وهو ولیکم بعدی ه منه ر  (، از بدگویی دربلا447، 37همان: ج«)وهو ولیکم بعدی، وإنه
علی ب رهیج، زیرا او از ملن اسلت و ملن از او هسلتم، و او پلز از ملن سرپرسلت شلما اسلت  او از ملن 

 است و من از او هستم، و او پز از من سرپرست شما است 
کتاب  کلرده  فضائا الصرابهاحمدبن حنب  در اثر دیگرش  نیج حدیث مورد نظر را چند بار نقل  
کلرده اسلت )احملدبن حنبل ، است  سه بار با سه سند از طری  عمرا ق: 4038ن بن حصین نقل  

ک ه مؤمن بعلدی ومؤمنلة»(  یک بار حدیث را با تعبیر 787، 277، 228، 5ج از طریل  « أنت ولی 
کللرده اسللت )همللان: ج (  و سلله بللار بللا سلله سللند از طریلل  بریللده 724، 5عبللدالله بللن عبللا  نقلل  

 ( 778-724، 722، 5)همان: ج
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کتاب  در عربستان سعودی تحقیل  و چلاپ چهلارم آن در سلال  الصرابهفضائا قاب  رکر است 
کتاب آقای 4038 د عبا »ق نشر یافته است  و محق   که ایلرادی  بدون آن« وصی الله بن محمه

کنلد، سلندهای ایلن حلدیث را از مرتبله  بر سند نق  « صلحیح»های مختلف حدیث مورد نظر وارد 
که اقدامی ب« حسن»به مرتبه  ر خلاف ملوازین و معیارهلای رجلالی دانشلمندان تقلی  داده است، 

 سنت و غیرمتعارف است  اه 
لدبن اسلماعی  بخلاری )م  ق( بخشلی از حلدیث را از طریل  527پز از احمدبن حنبل ، محمه

که رسول خدا« برالا بن عازب» کرده   فرمود: خطاب به علی نق  
 (.044، 0ا: ج7074ونت منى  وونا مِك)بخاری، 

کلللرده ججئلللی از حلللدیث ولایلللت ناصلللرالدین البلللانی  کللله بخلللاری نقللل   معتقلللد اسلللت عبلللارتی 
 ( 4478ق: ه4042است)البانی، 

ق( حدیث مورد نظر را دو بار با سلند صلحیح از طریل  572پز از بخاری، ابن ابی عاصم )م 
کرده  (   225، 228ق: 4043است)ابن ابی عاصم،   عمران بن حصین و عبدالله بن عبا  نق  

ق( حدیث یاد شده را سه بلار از طریل  383م، احمدبن شعیب نسایی )م پز از ابن ابی عاص
( و یک بار بخشی از حدیث را از طریل  433، 457، 02، 2ق: ج4044عمران بن حصین )نسائی، 

کرده است )همان: ج بشی بن جناده نق    ( 02، 2ح 
کتیلری از عالملان برجسلتۀ اه  در آثلار سلنت ایلن روایلت را  پز از قرن سلوم هجلری نیلج جملع 

کرده  اند: اند   از آن جمله خود نق  
 (؛543، 4ق: ج4045ق()موصلی، 382_ ابویعلی موصلی )م 

 (؛320، 42ق: ج4040ق()ابن حبان، 320_ ابن حبان )م 
 (؛454، 47؛ ج27، 45تا، ج ق()طبرانی، بی378_ ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی )م 

 (؛430و  444، 3تا: ج کم نیشابوری، بیق()حا082_ ابوعبدالله حاکم نیشابوری )م 
 (؛4844، 3ق: ج4045ق()ابن عبدالبر، 073_ ابن عبدالبر )م 

کر دمشللقی )م  کر، 224_ علللی بللن حسللن ابللن عسللا ق( سلله بللار از طریلل  ابللن عبللا )ابن عسللا
کللللرده 444و  485، 488، 05ق: ج4042 ( و دو بللللار از طریلللل  بریللللده و عمللللران بللللن حصللللین نقلللل  

 (؛444-447، 474، 05است)همان: ج
 (؛444، 7ق: ج4043ق()رهبی، 207_ محمدبن احمد رهبی )م 

 ( و   458، 4ق: ج4087ق()هیثمی، 782بکر هیثمی )م  _ علی بن ابی
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 سیر تدوین حدیث در منابع شیعه امامیه
کرده گلاه بلا  عالمان شیعه نیج حدیث مورد نظر را در آثار خود ثبت  اند  آنان حلدیث یلاد شلده را 

گللاه بللدون سللند، از طریلل  عبللدالله بللن عبللا ، عمللران بللن حصللین، بریللده اسلللمی، و  رکللر سللند و
کرده جابربن عبدالله انصاری، از رسول خدا  اند  نق  

که عالمان شیعه از ابلن عبلا  و عملران بلن حصلین در آثلار خلود  نق  هایی از حدیث ولایت را 
کله  گرفته سنت اند، فاقد سند شیعی بوده، و آن را از منابع اه  آورده اند  شماری از عالمان شیعه 

کرده روایت را ایلن (؛ 5ش: 4375ق()ابلن بابویله، 374انلد عبارتنلد از : شلیخ صلدوق)م گونله نقل  
کلرده 44، 4ق: ج4372ق()م ربی، 373قاضی نعمان م ربی )م (  وی حدیث را بدون سند نق  

کرده)حل002است  ابوالصللاه حلبلی )م (  437ق: 4080بلی، ق( حلدیث را بلدون رکلر سلند نقل  
گرفتله اسلت  ابلن بطریل  )م  رسد او نیلج حلدیث را از منلابع اه  اما به نظر می ق( )ابلن 788سلنت 

(  وی حلللدیث را از مسلللند احملللدبن حنبللل  543و  582-583، 447، 473، 72ق: 4082بطریللل ، 
کللرده اسللت  سللیدبن طللاوو  )م (  اربلللی )م 72، 4ق: ج4088ق( )سللیدبن طللاوو ، 777نقلل  

ق(، )علامللللله حللللللی، 257(  علامللللله حللللللی )م548و  422، 73، 4ق: ج4374)اربللللللی،  ق(،743
ق(، وی 722(  بیاضلی )م 502ق: 4087ق( )حللی، 7الدین حلی )م قلرن  (  رضی524ق: 4044

کلرده اسلت  مسرندترملذی و  سرننیک بار حدیث را از ابن م لازلی و بلار دوم از  احملدبن حنبل  نقل  
 ( 533، 3؛ ج27، 5ق: ج4370)بیاضی، 

کم بعلدی»شماری از عالمان شیعه حدیث مورد نظر را بلا تعبیلر :  از طریل  بریلده « إنه علیلاً وللیه
کلله برخللی از رجلال آن شللیعه می کرده اسللمی بللا سلندی  انللد: شللیخ  انلد  از آن جمله باشلند نیللج نقلل  

ق: 4373ق( )طبرسللی، 223(  طبرسللی امللامی )م 504ق: 4040ق(، )طوسللی، 078طوسللی )م 
، 3؛ ج33، 5ق: ج4324ق(، )ابللن شللهر آشللوب، 277ابللن شللهر آشللوب مازنللدرانی )م ( 458-454
24 ) 

 نگاهی به سند حدیث
کله ایلن معنلا را تأییلد  در صحت سند حدیث ملورد نظلر تردیلدی وجلود نلدارد  برخلی از دلایللی 

 کند عبارت است از: می
 . ثبت حدیث در آثار معتبر روایی1

ابن حبلان  صر ح(، و 088، 0ق: ج4048ی )بخاری، بخار صر حثبت حدیث در آثاری مانند 
نسلایی  سرنن(، و 028، 2ق: ج4044ترملذی )ترملذی،  سنن(، و 320، 42ق: ج4040)ابن حبان، 
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کله در ثبلت 433و  457، 02، 2ق: ج4044)نسائی،  کتلب یلاد شلده  فان  که مؤله (، بدان معنا است 
کتب کار می روایات در  اند،  دانسلته ث مورد نظلر را صلحیح میاند، حدی برده شان دقت فراوانی به 

 کردند  وگرنه از ثبت آن در آثار خود پرهیج می
 . تصریح دانشمندان به صحت حدیث2

کرده شلماری از دانشللمندان بللجر  اه  انللد  از  سلنت بلله صللحت سلند حللدیث یللاد شلده تصللریح 
 جمله: 
کرده و می348  متقی هندی حدیث را از ابن جریر طبری )م 4  د:نویس ق( نق  

حه» ابن حریر حدیث یاد شده را صلحیح دانسلته اسلت)متقی هنلدی، « وابن جریر صحه
 ( 405، 43ق: ج4084

 نویسد: ق( پز از نق  حدیث می082  حاکم نیشابوری )م 5
كم نیشؤؤؤابوری، بی و  777، 9تؤؤؤا: ج هؤؤذا حؤؤؤقیإ صؤؤؤحیح عؤؤؤلی شؤؤرا مسؤؤؤلم ولم ورجاه)حؤؤؤا

790.) 
حاکم، نظر حاکم نیشابوری مبنلی  مستدرکی  (، وی نیج در ر207الدین رهبی )م    شمز3

کرده است)همان(   بر صحت حدیث را تأیید 
کتللاب خللود  طالللب ق( در فصلل  فضللائ  علللی بللن ابی740الللدین طبللری )م    محللب0 از 
 نویسد: می

كؤل  »ومنها وهو اقواها سِقا: ومتِا: حقیإ عمران بن حصَ:  ون  علیا: منى  وونا مِه وهو ولى 
 «.مؤمن من بعقی

 طالللب تللرین حللدیث در بیللان فضللائ  علللی بللن ابی کلله حللدیث را از حیللث مللتن و سللند قللوی
 ( 553، 4تا: ج داند )محب طبری، بی می

 نویسد: ق( پز از نق  حدیث از طری  ابن عبا  می782  نورالدین هیثمی )م 2
واه احمق والِبرای فی الكبیر والأوسط با تصار ررجؤال احمؤق رجؤال الصؤحیح غیؤر وبی  بلؤج ر

 (.794، 2ا: ج7042الفزاری وهو أقة)هیثمی، 
 نویسد: ق( پز از نق  حدیث از طری  عمران بن حصین می422  متقی هندی )م7

 (.542، 77ا: ج7042صحیح )مق  هِقی، 
کتلاب السلنة از اق( در تصلحی4058  ناصرالدین البانی )م2 بلن ابلی عاصلم در ریل  حلدیث ح 

 نوشته است:
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 (.554ا: 7075او علی شرا مسلم )البای، إسِاده صحیح، رجاله أق
 و در ری  نق  دیگری از حدیث نوشته است:

ق، رجاله أقاو رجال الشیخَ )اان:   (.557إسِاده جی 
 . بررسی سند حدیث3

های متعلدد، از رسلول  حدیث مورد نظر را حافظان حدیث از طری  چند نفلر از صلحابه بلا سلند
کرده خدا ابلی داود طیالسلی  مسرندتوانلد در  دهای این حلدیث را میترین سن اند  قدیمی نق  
کللرده اسللت  نخسللت از طریلل  580)م  ق( یافللت  وی حللدیث را از طریلل  دو نفللر از صللحابه نقلل  
 ( 378(، و دوم از طری  عبدالله بن عبا  )همان: 444تا:  )طیالسی، بی« عمران بن حصین»

 سند اول طیالسی
 رجال این سند عبارتند از: 

بللن داود طیالسللی؛ شللعبة بللن حجللاج؛ یجیلد الرشللک، مطللرف بللن عبللدالله؛ عمللران بللن سللیمان 
که شرح حال مختصر آنان به شرح زیر است:444حصین )همان:   ،) 

گانللله اسلللت  نعملللان بلللن عبدالسللللام،  وی از رجلللال صلللحاه و سلللنن شلللش ابیییی داود طیالسیییی:
خطیلب ب لدادی، ابلن حلاتم،  احمدبن حنبل ، ابلن معلین، عجللی، نسلائی، ابلن حبلان، ابلن ابلی

کرده ، 7ق: ج4343؛ ابللن حبللان، 473-478، 0ق: ج4080انلد )ابللن حجلر،  سلعد و    او را توثیلل  
 ( 580-583، 5ق: ج4375؛ رهبی، 052، 4ق: ج4082؛ عجلی، 522

شناسلللان وی را از  گانللله اسلللت  رجلللال وی از رجلللال صلللحاه و سلللنن شلللش شیییعبة بییین حجیییاج:
اند)مجی،  ورده، و او را امیرالمؤمنین عللم حلدیث دانسلتهترین حافظان عصر خود به شمار آ بجر 
کرده044، 45ق: ج4043 انلد  (، ابن سعد، عجلی، ابن حبان، احملدبن حنبل ، و    وی را توثیل  

ق: 4343؛ ابللن حبللان، 385-542، 0ق: ج4080؛ ابللن حجللر، 040، 044-074، 45)همللان: ج
 ( 027، 4ق: ج4082؛ عجلی،  007، 7ج

گانلله اسللت  ابللن معللین، ابوزرعلله، ابوحللاتم، ترمللذی،  رجللال صللحاه شللش وی از یزییید الرشییک:
کرده ؛ 357-352، 44ق: ج4080انلد )ابلن حجلر،  نسائی، ابن حبلان، ابلن سلعد، و    او را توثیل  

و  542تللا:  ؛ ابللن معللین، دارمللی، بی000، 0ق: ج4375؛ رهبللی، 734، 2ق: ج4343ابللن حبللان، 
533 ) 

گانه است  ابن سعد، عجلی، ابلن حبلان، و    او  اه ششوی از رجال صح مطرف بن عبدالله:
کرده ؛ 054، 2ق: ج4343؛ ابللللن حبللللان، 427-422، 4ق: ج4080انللللد  )ابللللن حجللللر،  را توثیلللل  

 ( 452-450، 0ق: ج4375؛ رهبی، 575، 5ق: ج4082عجلی، 
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 نیاز از توصیف و توثی  است  سنت بی وی صحابی و از نظر اه  عمران بن حصین:
 سیسند دوم طیال

 رجال سند دوم ابی داود طیالسی، به جج خود طیالسی عبارتند از:
گانله اسلت  ابوزرعله وی را ثقله، و  وی از رجلال صلحاه و سلنن شلش ابو عوانه وضاح یشیکری:

کتاب وی را صحیح، احمدبن حنب  و یحیی بن معین و یعقوب بن  ابوحاتم او را ثقه و راستگو و 
لللدبن سلللعد، و عجللللی، و ابلللن شلللاهین، و ابلللن خلللراش، او را موثللل   شلللیبه، و ابلللن حبلللان، و محمه

 اند  دانسته
ق: 4080شناسللان بللر وثاقلت او اجمللاع دارنلد )ابللن حجللر،  رهبلی و ابللن عبلدالبر معتقدنللد رجلال

ق: 4043؛ ملللللللجی، 330، 0ق: ج4375؛ رهبلللللللی، 308، 5ق: ج4082؛ عجللللللللی، 487-480، 44ج
 ( 007-002، 38ج

کتیللر یحیییی بیین سییلیم )ب ابییو بلیی (: کللرده، ابللن جمللع  ی از محللدثان ثقلله، از وی روایللت نقلل  
معین، ابن سعد، نسائی، دارقطنی، ابن حبان، یعقوب بن سلفیان، فسلوی، ابلراهیم بلن یعقلوب 
کللرده، ابللن ابللی حللاتم او را بللدون ایللراد، و روایللاتش را  جوزجللانی، ابللوالفتح ازدی و    او را توثیلل  

؛ عجلللی، 742، 2ق: ج4343ن حبللان، ؛ ابلل04، 45ق: ج4080خللوب دانسللته اسللت )ابللن حجللر، 
؛ ملللجی، 28، 4تلللا: ج ؛ ابلللن معلللین اللللدوری، بی 370، 0ق: ج4375؛ رهبلللی، 323، 5ق: ج4082
 ( 473-475، 33ق: ج4043

گانله اسلت  ابلن معلین، ابلن خلراش، ابلن  وی از رجلال صلحاه و سلنن شلش عمرو بن میمیون:
کرده ؛ ابللن 42، 7ق: ج4080)ابللن حجللر، انللد  سللعد، نسللائی، ابللن نمیللر، و ابللن حیللان او را توثیلل  

ق: 4043؛ ملللجی، 402تلللا:  ؛ دارمللی، بی477، 5ق: ج4082؛ عجللللی،  550، 2ق: ج4343حبللان، 
 ( 573، 55ج

 نیاز از توثی  و توصیف است  وی از بجرگان صحابه پیامبر و بی عبدالله بن عباس:
 . تواتر حدیث4

ی از دانشلمندان بله صلحت آن، و علاوه بر ثبت حدیث در منابع معتبلر روایلی، و تصلریح جمعل
کلله دانشللمندان  شناسللان بلله وثاقللت رجللال سللند روایللت، بلله نظللر می تصللریح رجللال رسللد معیللاری 

کرده اه  سلنت  انلد در ایلن روایلت نیلج وجلود دارد  دانشلمندان اه  سنت برای روایلت متلواتر رکلر 
کرده ث توسل  چهلار نفلر )ابلن اند  جمعی از آنان، نق  حدی برای اثبات تواتر حدیث دو معیار رکر 

( یا پلنج نفلر از صلحابه را بلرای اثبلات 24، 3ق: ج4082؛ جصای، 2، 4؛ ج432، 5تا: ج حجم، بی
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کللافی دانسللته (  و جمللع دیگللری از 354ق: 4044؛ غجالللی، 023، 7تللا: ج اند )ابللن حللجم، بی تللواتر 
اق  ده نفلر از تلری برگجیلده و معتقدنلد با آنان برای اثبات تواتر یک روایت نظر سلختگیرانه یلد حلده

کننلللد تلللا تلللواتر آن ثابلللت شلللود )سلللیوطی،  ؛ زبیلللدی، 427، 5ج ق:4057صلللحابه حلللدیثی را نقللل  
 (  35-38 ق:4082

کله بلیش از ده نفلر از صلحابه آن را از رسلول  و این معیار، در حدیث ولایت نیج وجلود دارد، چلرا 
کرده خدا  اند:  اند  از آن جمله نق  
؛ 745، 44ق: ج4084؛ متقللی هنللدی، 574ق: 4050بللن مردویلله، )ا طالللب   علللی بللن ابی4

 (؛428، 4ق: ج4047قندوزی، 
 (؛424، 4ق: ج4047)قندوزی،    امام حسن مجتی5
کر، 27، 45تا: ج   ابن عبا  )طبرانی، بی3  (؛444، 05ق: ج4042؛ ابن عسا
؛ نسلائی، 444، 3تلا: ج ؛ حاکم نیشلابوری، بی454، 47تا: ج   عمران بن حصین )طبرانی، بی0
کر، 433و  02، 2ق: ج4044؛ نسائی، 47و  72 تا: بی  (؛447، 05ق: ج4042؛ ابن عسا

 (؛444ق: 4050؛ ابن مردویه، 433، 2ق: ج4044؛ نسائی، 44تا:  ، بی  بریده اسلمی )نسائی2
 (؛424، 4ق: ج4047؛ قندوزی، 444ق: 4050  ام سلمه )ابن مردویه، 7
 (؛423، 4ق: ج4047وزی،   جابربن عبدالله انصاری )قند2
، 0ق: ج4048؛ بخلللاری، 42 تلللا: نسللائی، بی؛  435، 2ق: ج4044  بللرالا بلللن عللازب )نسلللائی، 7
 (؛088
 (؛424، 4ق: ج4047  ابوسعید خدری )قندوزی، 4
بشی بن جنادة )نسائی، 48  (؛02، 2ق: ج4044  ح 
کر، 44  (؛077، 7ق: ج4042؛ ابن حجر، 444، 05ق: ج4042  وهب بن حمجه )ابن عسا
  (588ق: 4040  عمرو عای )خوارزمی، 45

 دلالت حدیث بر امامت بلا فصل علی
« من بعلدی»یا « بعدی »روشن است، چون قید  دلالت این حدیث بر امامت بلافص  علی

کلمه  کسی بتواند  که  را در این حدیث بر معنای محبلت و نصلرت « ولی»در حدیث مانع آن است 
کند، زیرا محبت و نصرت  نسبت به مردم باشد، و چله از ناحیله ملردم  چه از ناحیه علیحم  

کللاملًا  نسللبت بلله آن حضللرت، اختصللای بلله بعللد از پیللامبر نللدارد، بلکلله در زمللان پیللامبر نیللج 
که همجمان با این دارنلد و یلاری  را دوسلت می که مؤمنان پیامبر ممکن است  به این صورت 
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ک کنند علی می کلمۀ را نیج دوست بدارند و یاری  گر  به معنای محبت ونصرت « ولیه »نند  لذا ا
کلمه  وجود ندارد  و قید بعدی نشان می« بعدی»باشد، در حدیث، نیازی به قید  که  « ولی»دهد 

کار رفته است، و آن معنلا چیلجی نیسلت جلج  در این حدیث، به معنایی غیر از محبت و نصرت به 
  یامبرپز از پ طالب امامت و سرپرستی امام علی بن ابی

کلمله  که  کرده  در ایلن حلدیث، قابل  حمل  بلر « وللی»فرد متعصبی مانند ابن تیمیه نیج ارعان 
ت و نصرت نیست، زیرا قید  گلر « بعدی»معنای محبه در حدیث، مانع اراد  این معنا است، چون ا

ت و نصرت باشد، نیاز به قید « ولی»  نیست « بعدی»به معنای محبه
 حدیث چنین است:سخن ابن تیمیه دربار  این 

كؤؤل  مؤؤؤمن »فالو یؤؤة الؤؤ  هؤؤی عؤؤق  العؤؤقاوة   .ؤؤتص بزمؤؤان ... فقؤؤول القالاؤؤل  عؤؤلی ولى 
ج ون یقؤؤؤول كؤؤؤلام یمتِؤؤؤع نسؤؤؤبته الى رسؤؤؤول اللَّه« بعؤؤؤقی ؤؤؤتَّ ؤؤؤه إن اراد المؤؤؤوا و لم یحَّ ، فإن 

كؤل  مؤؤمن )ابؤن تیمیؤه، بی« بعقی» كان یِبغی ون یقؤال: وال عؤلی  إن وراد ا مارة  ، 1تؤا: ج و
927-929.) 

کلله  گوینلده  کله بلله معنلای محبللت اسلت، اختصللای بله زملان خاصللی نلدارد    سللخن  ولایتلی 
کلل ه مللؤمن بعللدی»گفتلله اسللت:  کلله نمی« علللی ولللی   تللوان آن را بلله رسللول خللدا سللخنی اسللت 

کلمۀ  گر از  گویند  این سخن، ا کلرده باشلد، در ایلن « ولی»نسبت داد، زیرا  معنای محبلت را اراده 
کلملۀ صورت نیازی به  کلملۀ « بعلدی»رکر  گلر  گرفتله « وللی»نیسلت، و ا را بله معنلای امیلر و حلاکم 

ک ه مؤمن»باشد، شایسته بود بگوید:   « والٍ علی 
کله حلدیث بلا قیلد  عبدالرحمن مبارکفوری شارح سنن ترملذی در شلرح حلدیث ارعلان می کنلد 

گمان او قیلد  بر امامت بلا فص  علی« بعدی» جلجلا حلدیث نبلوده « بعلدی»دلالت دارد  اما به 
که در سند حدیث قرار دارد، و او این قید را به حدیث ملورد نظلر  بلکه ساختۀ یک نفر شیعه است 

گاهی به صورت  افجوده است  وی می ک ه مؤمن من بعدی»نویسد: این حدیث  ، آملده «وهو ولی 
کلل ه مللؤمن بعللدی»    حللذف شللده و بلله صللورت « مِللن»وگللاهی حللرف  رکللر شللده اسللت  وی « ولللی 

 نویسد:  ز میس
كان  لیفؤة بعؤق رسؤول اللَّه مؤن غیؤر  وقق استقل  به الشیعة علی ون علیا: ری اللَّه عِه 
یؤؤادة لفؤؤ   وكونهؤؤا « بعؤؤقی»فصؤؤل، واسؤؤتق لهم عؤؤن هؤؤذا باطؤؤل، فؤؤإن مؤؤقاره عؤؤن صؤؤحة  

كذلك، فإنها قق تفرد َا جعفر  سلیمان بن صحیحة مَفوفة قابلة للإحتجاج، والأمر لیس 
 بؤؤن جعفؤؤر یبعؤؤق قولؤؤه ادةیؤؤبز تفؤؤردی لم :قلؤؤت فؤؤإنالتشؤؤیع...  فی غؤؤال هؤؤو بؤؤل شؤؤیعی وهؤؤو
ی... عیشؤؤ ضؤؤا: یو هؤؤذا یالكِؤؤق وجلؤؤح :قلؤؤتی... الكِؤؤق وجلؤؤح ایهؤؤعل تابعؤؤه بؤؤل مانیسؤؤل

 وحمؤق ا مام ون قهیؤیر یَعیالش نیهذ وهم من إیالحق هذا فی «یبعق» ادةی  ون والظاهر
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ا عؤقة مؤن إیالحق هذا مسِقه فی روى  فظهؤر...  ادةیؤالز هؤذه منهؤا واحؤقة فی سؤتیل طؤر
ل ،مؤردودةی هؤ بؤل بمحفوفة ستیل إیالحق هذا فی یبعق لف  ادةی  ون   هكل   َذا  فاسؤتق 
 باطؤؤل ،فصؤؤل ریؤؤغ مؤؤن اللَّه رسؤؤول بعؤؤق فؤؤةی ل كؤؤان عِؤؤه اللَّه ری ا: یؤؤعل ون   عؤؤلی َؤؤا عةیالشؤؤ
 (.701-705، 74تا: ج )مباركفوری، بیجقا: 

کلرد خلیفلۀ بلافصل  آن  پلز از پیلامبر کله عللی ه بلر ایلنشیعه به این حدیث استدلال 
کلملۀ  کله  حضرت بوده است؛ اما این استدلال باط  است  زیرا ایلن اسلتدلال مبتنلی بلر آن اسلت 

کسلی « بعدی» کله چنلین نیسلت؛ زیلرا تنهلا  در حدیث، صحیح، و قاب  اسلتدلال باشلد، در حلالی 
کلملۀ  کلرده، « بعلدی»که حلدیث یلاد شلده را بلا  اسلت، و او شلیعه، بلکله « ربن سللیمانجعفل»نقل  

کلله حللدیث را بللا قیللد  شللیعه گللر بگوییللد: جعفللربن سلللیمان تنهللا راویللی نیسللت  ای غللالی اسللت  ا
کللرده، بلکلله « بعللدی» کنللدی»نقلل   نیللج از او پیللروی نمللوده، و حللدیث یللاد شللده را بللا قیللد « اجلللح 
کرده است، من می« بعدی» کنلدی نیلج شلیعه اسلت، ظلواهر  نق   دهلد  املر نشلان میگویم: اجللح 

های این دو نفر شیعه باشد  مؤیلد ایلن قضلیه نیلج  در حدیث، از خیالات و ساخته« بعدی»که قید 
کتاب  که احمد بن حنب  در  کلرده، املا در هلیچ  مسندآن است  این حدیث را از طرق مختلف نق  

کله لفل  « بعلدی»یک از آن طرق، قید  گذشلته روشلن شلد  در « یبعلد»وجلود نلدارد    از مباحلث 
که ثابت نشده، بلکه مردود است  در نتیجه اسلتدلال شلیعه بله ایلن  این حدیث، زیاده ای است 

 باط  است  پز از پیامبر حدیث، بر خلافت بلافص  علی
 پاس 

کلله خللود از پیللروان ابللن آیللد، در ریلل  حللدیث یللاد شللده  تیمیلله بلله شللمار می ناصللرالدین البللانی 
که هم پاسخ ابن  شود، و هم پاسخ مبارکفوری   حسوب میتیمیه م سخنی دارد 

کلل ه مللؤمن مللن بعللدی»نویسللد: حللدیث  البللانی می للی وأنللا منلله وهللو ولللی  را ترمللذی « إنه علیللاً منه
، ابلن حبلان )صلحیح 42-47، 43 (؛ نسائی )خصلائص امیرالملؤمنین3243)سنن ترمذی، ه
)مسلللند،  (، ابلللی داود طیالسلللی448، 3(، حلللاکم نیشلللابوری )مسلللتدرک، ج5583ابلللن حبلللان، ه

(، از طریلل  جعفللربن سلللیمان ضللبعی    از 037-032، 0( و احمللدبن حنبلل  )مسللند، ج754ه
کرده« عمران بن حصین» صحابی پیامبر  اند   نق  

کللرده و می سررننوی سلل ز حللدیث را ماننللد آنچلله در  گللویم:  افجایللد: مللن می ترمللذی آمللده نقلل  
دیگلر رجلال حلدیث نیلج افلرادی  جعفر بن سلیمان فردی موثل  و از رجلال صلحیح مسللم اسلت  و

گفتلله اسللت: حللدیث یادشللده براسللا   موث  کلله حللاکم نیشللابوری  انللد  و بلله همللین خللاطر اسللت 
کلرده اسلت  بلرای ایلن  معیارهای مورد نظر مسلم صحیح است، و رهبلی نیلج نظلر حلاکم را تأییلد 
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که آن را  کندی»حدیث، شاهدی نیج وجود دارد  ریلدة، و او« أجلح  ریلده  از عبدالله بلن ب  از پلدرش ب 
که رسول خدا کرده است  را فرمانلده یکلی از دو  دو س اه به یمن اعلجام داشلت و عللی نق  

کلله  کللرده و آورده اسللت  سلل اه قللرار داد  وی سلل ز مللاجرا را ماننللد آنچلله از ترمللذی نقلل  شللد، نقلل  
ریده فرمودند:  پیامر کم بعدی،»به ب  ی أنا منه وهو ولیه ه منه ی وأنلا  لا تقع فی علی، فانه ه منه وانه

کم بعللدی از مللن اسللت و مللن از او  ب رهیللج، زیللرا علللی از بللدگویی دربللار  علللی« منلله وهللو ولللیه
هسللتم، و او پللز از مللن سرپرسللت شللما اسللت؛ او از مللن اسللت و مللن از او هسللتم، و او پللز از مللن 

 سرپرست شماست 
کلرده اسلت )مسلند، ج مسنداین حدیث را احمدبن حنب  در  ند ایلن حلدیث (  سل327، 2نق  

کندی»اند؛ غیر از  نیکو، و رجال آن افرادی موث ، و از رجال بخاری و مسلم که ابلن حجلر « اجلح 
 افجاید: البانی می ای راستگو دانسته است  او را شیعه تقریب التهذیبدر 

که ما به عنوان مؤید حلدیث  کسی بگوید: راوی حدیث بریده  گر  لی وأنلا »    ا لاً منه إنه علیه
ک ه مؤمن من بعدی منه وهو کردیم، شیعه اسلت، هلم« ولی  چنلین در سلند حلدیث  رکر 
عدی»    ولایت  ک ه مؤمن ب  نیج شیعۀ دیگری به نام جعفر بن سلیمان وجلود « وهو ولی 

گلویم: هرگلج، زیلرا آنچله  شلود؟ می دارد، آیا این قضیه عیبی در آن حدیث محسلوب نمی
که راستگو باشد و از قدرت حفل  برخلوردار باشلد،  در راوی حدیث معتبر است این است 

کله بلین آن فلرد و خلدایش وجلود دارد، و  اما مذهب، و اعتقادات ملذهبی، چیلجی اسلت 
کلله صللاحبان  بخللاری و  صررر ححسللاب آن بللا خداونللد اسللت  و بلله همللین خللاطر اسللت 

که ثقه بوده ج و شلیعه،  مسلم، و افراد دیگری جج آنان، از افراد مخالفی  اند ماننلد : خلوار
کرده و کتلاب  جج آنان، حدیث نق   که ابلن حبلان در  مشراه ر اند  و به همین خاطر است 

کتللللاب دیگللللرش 424)ی علمررررا  الأمصررررار جعفللللربن  (408ی، 7)جکترررراب المقررررات( و 
داند، اما با این وجود، حلدیث یلاد شلده را صلحیح، و راوی  ای غالی می سلیمان را شیعه

در میللان  ت وی را مللتقن دانسللته اسللت آن، جعفللر بللن سلللیمان را فللردی موثلل ، و روایللا
گلر در او بلدعتی وجلود  که فلرد راسلتگوی ملتقن، ا محدثان بجر  ما اختلافی وجود ندارد 
داشته باشد، اما مردم را به آن دعوت نکند، تمسک به اخبار چنلین فلردی جلایج اسلت  

کلله در آن هللیچ  مضللاف بللر ایللن کلله حللدیث مللورد نظللر، از طللرق دیگللری نیللج نقلل  شللده 
 ( 570-575، 2ق: ج4042ای وجود ندارد)البانی،  شیعه

 نویسد: البانی در ادامه می
للی وأنللا منلله» امللا سللخن پیللامبر للاً منه خللود )صللحیح  صررر حرا بخللاری نیللج در « إنه علیه

که پیامبر« برالا بن عازب»( از طری  5744بخاری، ه کرده است،   بله عللی نق  



 

 

ررس
ب

 ی
 یسند

دلال
و 

 ی
یحد

 یول یعل» ث
عد

ن ب
مؤم

کل 
 «ی

  فر
مناب

در 
 نیقی

          

 
 010 

 
 
 
 
 
 
 
 

ی وأنا منك» فرمود: کلرده اسلت این فراز از حد  «أنت منه بشی بن جناده نیج نقل   یث را ح 
 ( 4478ق: ه4042)البانی، 

کل ه ملؤمن بعلدی» و سخن پیامبر کلرده اسلت  ابلوداود « وهو وللی  را ابلن عبلا  نیلج نقل  
که رسول خدا کرده   فرمود: به علی طیالسی با رکر سند از ابن عبا  نق  

كل  مؤمن بعقی )طیالسی، بی  (.9159تا: ح ونت ولى 
( و حلللاکم 334-338، 4را احملللدبن حنبللل  )مسلللند احملللد، ج راز از سلللخن پیلللامبرایلللن فللل

کرده و سند آن را صحیح دانسلته، و رهبلی نیلج نظلر 433-435، 3نیشابوری )مستدرک، ج ( نق  
گفته کله حلاکم و رهبلی  کرده است  و ح  همان است  انلد  املا آنچله حقیقتلاً مایله  حاکم را تأیید 

که شیخ الا سلام ابن تیمیه به خود جرئت داده تا حدیث صحیح رکلر شلده تعجب است آن است 
کنلد، بله نظلر می رسلد آنچله موجلب شلده تلا ابلن تیمیله حلدیث را  در سطور فوق را تکذیب و انکار 

کند، زیاده روی او در رده بر شیعه بوده است )البانی،   ( 570-575، 2ق: ج4042تکذیب 
 افجاید: البانی می

کلله اسللت، و بللرای مؤمنللان جللج  مللولای مؤمنللان فقلل  علللی ایللن حللدیث دلالللت نللدارد 
گملان می مولایی وجود نلدارد، للذا در ایلن حلدیث، چنلان علی کنلد، دلیللی  کله شلیعه 

کلله نشللان دهللد علللی از شللیخین )ب ابللوبکر و عمللر( بلله خلافللت سللجاوارتر  وجللود نللدارد 
کلله بللله معنلللای املللار ت و اسللت، زیلللرا ولایلللت بلله معنلللای دوسلللتی، غیللر از ولایتلللی اسلللت 

گفتله می واللی »د شلو فرماندهی است، ولایت هرگاه به معنای زعامت و فرماندهی باشلد 
 همان( «)ک ه مؤمن

  پاس
قطعلللی و تردیدناپلللذیر اسلللت و « بعلللدی»آن هلللم بلللا قیلللد  صلللدور حلللدیث ولایلللت از پیلللامبر

گذشت، وجود یک نفر شیعه در سند حدیث هیچ زیانی به صحت  چنان که در سخنان البانی نیج 
کله صلادق باشلد و از حافظله خلوبی  وارد نمیآن  سازد  آنچه در راوی حدیث شرط است آن است 

تلوان راویلی را بله خلاطر  سنت، به هیچ عنلوان نمی شناسان اه  برخوردار باشد، و از دیدگاه رجال
 نویسد: می« ابان بن ت لب»پیروی از مذهبی خای، تضعیف نمود  رهبی در شرح حال 

کله احملدبن حنبل ، ابلن معلین، ای متعصب اسل وی شیعه ت، املا فلردی راسلتگو اسلت 
کرده اند  و چنین افرادی در میان تلابعین و نسل  پلز از آنلان،  ابوحاتم و    او را توثی  

گر روایات شان را ن ذیریم، بخشلی از  زیادند  اما افرادی دیندار، پرهیجکار، و راستگویند؛ ا
ای آشللکار اسلللت)رهبی،  ن مفسللدهاز دسللت مللا خواهلللد رفللت، و ایلل روایللات پیللامبر

 (  24، 4ق: ج4043
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للدبن سللعد و     علللاوه بللر ایللن، جعفللربن سلللیمان ضللبعی را احمللدبن حنبلل ، ابللن معللین، محمه
کرده کرده، و صاحبان صحاه، روایات وی را نق    ( 04-00، 2ق: ج4043اند )مجی،  توثی  

کندی» کلرد« اجلح  ه، ابلن علدی و ابلن حجلر را نیج ابن معین، احمدبن عبلدالله عجللی توثیل  
اند، و غیر از مسلم، صلاحبان دیگلر صلحاه از وی  عسقلانی، او را صالح الحدیث و راستگو دانسته

کرده (  ضللمن 32، 4ق: ج4042؛ ابللن حجللر، 578-522، 5ق: ج4043انللد )مللجی،  حللدیث نقلل  
که هلیچ که چنان این گذشت، حدیث ولایت طرق دیگری هم دارد  یلک  که در سخنان البانی نیج 

گذشت  که پیشتر   از رجال آن شیعه نیستند، مانند سند اول ابوداود طیالسی 
کله می کلرده، و در هلیچ  اما سخن مبارکفوری  گفلت: احملدبن حنبل  بارهلا ایلن حلدیث را نقل  

اق  « بعلدی»های خود قید  یک از نق  را رکلر نکلرده نیلج نادرسلت اسلت، زیلرا احملد حلدیث را حلده
کللرد کتللابش نقلل   ، 2؛ ج037-032، 0؛ ج334-338، 4تللا: ج ه )احمللدبن حنبلل ، بیسلله بللار در 

کرده است  « بعدی»(، و در هر سه بار قید 327  را نیج رکر 
که می که مولای مؤمنان فق  عللی اما سخن البانی  اسلت،  گفت: این حدیث دلالت ندارد 

کله نشلان دهلد عللی تر اسلت از شلیخین بله خلافلت سلجاوار و در این حدیث دلیلی وجود نلدارد 
 ( 570-575، 2ق: ج4042)البانی، 
 پاس  

کله وللی هملۀ مؤمنلان پلز از پیلامبر  طاللب عللی بلن ابی حدیث ولایلت صلراحت دارد 
کله تلا  است، با اثبات این مس له، عللی بلر شلیخین نیلج ولایلت دارد  نیلج حلدیث صلراحت دارد 

مؤمنلان وقتلی تحقل  زنده است، ولایت بر مؤمنان ح ه اوست  و ولایت حضرت بر هملۀ  علی
کلله دقیقللاً از لحظلله درگذشللت پیللامبر پیللدا می بللر  بللدون فللوت وقللت، ولایللت علللی کنللد 

گللر میللان درگذشللت پیللامبر مؤمنللان، و از جمللله بللر خلفللای سلله گللردد، زیللرا ا و آغللاز  گانلله، آغللاز 
کننلد،  ولایت امیرالمؤمنین فاصله افتد، ممکن است در ایلن فاصلله، افلرادی از مؤمنلان فلوت 

کله علللی کله ولایللت عللی دون آنبل کله حللدیث صلراحت دارد  کلرده باشللند  در حلالی   را درک 
ولللیه همللۀ مؤمنللان اسللت  پللز بللرای تحقلل  ایللن امللر بایللد ولایللت  بلافاصللله پللز از پیللامبر

باشلد، تلا از بلروز مشلک  فلوق جللوگیری شلود  بلدین جهلت  متص  به ولایت پیلامبر علی
بلر  دلالت دارد  و با اثبات این مسل له، عللی رالمؤمنینحدیث ولایت بر امامت بلافص  امی

 رود   شیخین نیج ولایت دارد و پیشوای آنان نیج به شمار می
اند  للذا نله تنهلا آن حضلرت بله خلافلت از شلیخین  پیشواست و آنان پیلرو آن حضلرت علی
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، و در چنلین انلد سجاوارتر است، بلکه خلافت و امامت ح ه آن حضرت اسلت و آنلان فاقلد ایلن ح 
 بر شیخین هیچ تردیدی باقی نخواهد ماند   شرایطی، در برتری علی
ت این کلرده، یلا مبلارکفوری قیلد  بدون شک عله را « بعلدی»که ابن تیمیه حدیث ولایت را انکار 

که آنان دیده کرده، این بوده  کلمه  در حدیث تضعیف  « بعلدی»در ایلن حلدیث بلا قیلد « وللیه »اند 
توانلد داشلته باشلد  و چلون  نمی طاللب بلافصل  امیرالملؤمنین عللی بلن ابیمعنایی جج امامت 

که اصل  حلدیث،  اند، راه چاره را در این دیده این معنا را با مبانی اعتقادی خود ناسازگار یافته اند 
کنند  کلمات آن را تضعیف، و انکار   یا برخی از 

گفته که  یت به معنای دوستی، غیر از ولایلت بله اند: ولا اما سخن ابن تیمیه و به تبع او البانی 
کلمه  گر در حدیث مورد نظر،  به معنای رهبلری و زعاملت بلود، بایلد « ولیه »معنای زعامت است، ا

کل ه ملؤمن»شد:  گفته می عللی واللی »    ( یلا 345-344، 2تلا: ج )ابلن تیمیله، بی« علی وال عللی 
 ( 570، 2ق: ج4042)البانی، « ک ه مؤمن
 پاس 

کلمۀ این سخن نیج  به معانیِ مختللف، شلک  ظلاهری « ولیه »نسنجیده است زیرا با استعمال 
کلمله  شلود  و ل لت کند، و تفاوت معنا، از موارد استعمال مشخص می آن ت ییر نمی شناسلان ایلن 

کرده  نویسد: اند  راغب می را به معنای حاکم و متصرف در امور، معنا 
لى ِ الأمر   (.225ا: 7079فهای، )راغب اصالوِ یة والوَّ یة: تو

کسر و به فتح   را به معنای سرپرستی و تصرف در امور دانسته است « واو»که ولایت به 
 نویسد: ابن منظور می

 .(041، 75ا: ج7070)ابن مِظور، قال ابن السكیت: الو یة بالكسر، السلِان 
 افجاید: وی می

روة: الؤذی یؤلی عقؤق الِكؤاح علیهؤا الولى: ولى الیتة الذی یلی ومره ریقوم بكفایته. رولى المؤ
 )اان(.

 که ولیه را به معنای سرپرست و متصرف در امور دانسته است 
 افجاید: وی می

ا: وی متولى ومرها )اان(؛  ولیه ِ
که سرپرست امورشان باشد  کسی است   ولی آنها 

 نویسد: جوهری می
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 ( .9594، 5ا: ج7041الو یة بالكسر: السلِان )جوهری، 
 نویسد: ر میابن اثی

لاؤؤق القؤؤاا َؤؤا )ابؤؤن اأیؤؤر، «: الؤؤولى»فی اسمؤؤاء اللَّه تعؤؤالى  ش: 7950المتؤؤولى لأمؤؤور العؤؤالم والخلا
 (.991، 5ج
 نویسد: طریحی می

 (؛055، 7ش: ج7915الولى: الذی یقبر الأمر... والسلِان ولى ومر الرعیة )طریحی، 
کله تلدبیر املور را بلر عهلده دارد، و سللطان، « ولیه » کم رعیلت کسلی اسلت  سرپرسلت و حلا

 است 

کمیت دربار  علی وی می  گفته است: افجاید: 
ه ومِتجع التقوی ونعم المقرب)اان:   (؛055ونعم ولى الأمر بعق ولی 

      نیکو سرپرستی است، پز از پیامبر علی

 نویسد: ابوهلال عسکری می
اج الیؤؤه )عسؤؤكری، الؤؤولى عؤؤلی وجؤؤوه: منهؤؤا ولى المسؤؤلم الؤؤذی یلزمؤؤه القیؤؤام  قؤؤه اذا احتؤؤ

 (.512ا: 7079
کلملات  باشلند  ابلن اثیلر  از یلک ریشله و بله یلک معنلا می« واللی»، «وال« »وللیه »علاوه بلر ایلن، 

وجل ه «: اللولی»نویسد: فی اسمالا الله تعلالی  می ی َملور العلالم والخلائل     وملن اسلمائه عجه المتلوله
که 552، 2ش: ج4370اثیر،  وهو مالك اَشیالا جمیعها، المتصرف فیها )ابن« الوالی» و « ولی»(، 
 هر دو به معنای سرپرست و متصرف در امور است « والی»

 نویسد: وی می
كم والإ رؤوف بكم )اان: ج ا ولى  راسان قال لهم : إن  ولی   (. 1، 0وفی حقیإ قتیبة، لْ 

 نویسد: زبیدی می
كم وال شقیق علی لى   راسان: إن  ولی  ا و بیقی، قال قتیبة بن مسلم لْ  ، 77ا: ج7070كم) 

959.) 
 نویسد: طریحی می

 (.055، 7ش: ج7915الولى: الوالى )طریحی، 
کلمات  کله  هر دو به یلک معنلا، و بله معنلای حلاکم اسلت  چنلان« والٍ »و « ولیه »در موارد فوق 

کلمه  به معنلای متصلرف در املور و اماملت اسلتعمال شلده، و براسلا  دلیللی « ولی»ملاحظه شد، 
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کلمه که ابن تی کرد،   تواند باشد  در حدیث به معنای محبت و نصرت هم نمی« ولی»میه بیان 
کلمللله  هلللم تناسلللبی بلللا ایلللن حلللدیث نلللدارد  از جملللله: وللللی بللله معنلللای « وللللی»دیگلللر معلللانی 

  ( 087، 42ق: ج4040؛ ابن منظور، 372، 7تا: ج فراهیدی، بیدهنده ) نعمت
کلمه ولی در حدیث به معنای فوق باشد، معن گر  علی پز از ملن »شود:  ای حدیث چنین میا

 این معنا تناسبی با حدیث مورد نظر ندارد «  دهنده همه مؤمنان است نعمت
(  بلا لحلا  نملودن ایلن 044، 42ق: ج4040)ابن منظور، به معنای صدی  و دوست « ولی»یا 

کلله معنللای « علللی پللز از مللن دوسللت هملله مومنللان اسللت»شللود:  چنللین می معنللا، معنللای حللدیث
 رستی نیست د

(  بللا لحللا  نمللودن ایللن معنللا، 5254، 7ق: ج4082بلله معنللای دامللاد )جللوهری، « ولللی»یللا 
کله اراده ایللن معنللا «  علللی پلز از مللن دامللاد همله مؤمنللان اسللت»شللود:  معنلای حللدیث چنلین می

 کاملا دروغ است 
علللی پللز از مللن »(  یعنللی 227-222ق: 4045پیمللان )عسللکری،  بلله معنللای هللم «یوللل»یللا 
ایلن معنلا نیلج درسلت نیسلت، زیلرا تلاریخ عهلد و پیملانی را نشلان «  مان همه مؤمنان اسلتپی هم

که بعد از پیامبر  با همه مؤمنان منعقد شده باشد  طالب میان علی بن ابی نمی دهد 
نیللج چنللین وضللعیتی دارد و هللیچ یللک از آنهللا نمللی توانللد در ایللن حللدیث،  «یوللل»دیگللر معللانی 

ی داشللته باشللد و بلله جهللت رعایللت اختصللار از رکللر آنهللا خللودداری معنللای درسللت، و قابلل  قبللول
 کنیم  می

که باقی می کلمله  و تنها معنایی  کله  کلاملًا بلا حلدیث تناسلب دارد آن اسلت  را در  «یولل»مانلد و 
این حدیث به معنای متصرف در امور و امامت بگیریم و حدیث را دلی  امامت بلافص  عللی بلن 

 قرار دهیم  طالب ابی

 خالدبن ولید در تضعیف شخصیت علی کوشش
که رسول خدا کرده  کله فرمانلده آن  نسائی با رکر سند از بریده اسلمی نق   ما را با سل اهی 

کلله  خالللدبن ولیللد بللود بلله یمللن اعللجام نمللود  پیللامبر سلل اه دیگللری نیللج بلله یمللن اعللجام داشللت 
دند، فرمانلده هلر دو فرملود: هرگلاه دو سل اه یلک جلا جملع شل بود  پیامبر فرمانده آن علی

 است، و هرگاه جدا بودند هر س اهی از فرمانده خودش پیروی خواهد نمود  س اه علی
که اه  یمن و مشرک بودند جنگ نموده و پیروز شدیم، و افرادی از آنلان  دو س اه با بنی زبید 

گرفتیم، علی کنیلجی بلرای خلود انتخلاب نملود، خاللدبن و را به اسارت  لیلد در از میان اسیران 
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 برسانم  نوشت و به من دستور داد تا آن را به پیامبر ای به پیامبر باره نامه این
ت ییر  به بدگویی پرداختم  چهره پیامبر دادم و از علی من نامه را خدمت پیامبر

کسی فرسلتاده کردم: معذورم، زیرا مرا با  ایلد از او اطاعلت  اید و بله ملن دسلتور داده کرد، من عرض 
کردم  پیامبر کنم  که برای آن ارسال شده بودم به شما ابلاغ  فرملود: ای بریلده  پز آنچه را 

کن، چون علی از بدگویی دربار  علی از من است و ملن از او هسلتم، و او پلز از ملن  پرهیج 
 ( 433، 2ق: ج4044سرپرست شما است )نسائی، 

 علّت کدورت برخی از صحابه از رفتار علی
کله عللیهای مخت در نق  کله ناخشلنودی  للف حلدیث ولایلت آملده اسلت  کلاری انجلام داد 

 یک یا چند نفر از اعضای س اه را در پی داشت  درباره این واقعه نکاتی قاب  رکر است:
گلجارش شلماری از دانشلمندان ماننلد احملدبن شلعیب نسلائی )سلنن نسلائی،  چنان اوّلًا: کله در 

کر دمشللقی )تللاریخ دمشلل 433، 2ج ( آمللده، مخالفللت افللراد یللاد شللده بللا 474، 05، ج( و ابللن عسللا
کله خاللدبن ولیلد آن را هلدایت می اقدام علی نملود، وگرنله افلراد یلاد  کاری سلازمان یافتله بلود 

 نداشتند  شده شخصاً مخالفتی با اقدام امیرالمؤمنین
گذشت، استفاده می ثانیاً: که پیشتر  گجارش نسائی  که هدف خالدبن ولید از این  از  اقلدام شود 

که چهره علی  مخلدوش سلازد، و آن حضلرت را از چشلم پیلامبر را نلجد پیلامبر آن بود 
 بیندازد 
گجارش طاللب در مورد اقلدام عللی بلن ابی ثالثاً: کله سل اه بلا خلود  در برخلی از  هلا آملده اسلت 

آن را در بلللین خللود تقسلللیم نمودنلللد، و چلللون  کللرد و در غیلللاب عللللی مقللداری لبلللا  حمللل  می
دربلار  آن تصلمیم بگیرنلد، شلماری  ها را برگردانند تا پیلامبر آنان خواست تا لبا از  علی

کردند  از این اقدام علی از آنان ناراحت شده و نجد پیامبر  شکایت 
گجارش کلله امیرالملؤمنین هلا نیللج نشلان می برخلی از  کنیلجی بلرای خللود  دهلد  از میلان غنللائم 

کنللد تللا نللجد تصللاحب نمللود و ایللن اقللدام حضللرت موجللب شللد تلل کسللانی را تشللوی   ا خالللدبن ولیللد 
کله در منلابع دسلت اول ماننلد  از این رفتار علی پیامبر کننلد  ایلن در حلالی اسلت  شکایت 
کلوفی )ج المصنف(؛ و 378و  444طیالسی)ی مسند کنیلج 280، ی2اثر ابن ابی شلیبه  (، نلامی از 

؛ لذا ایلن «که خوشایندشان نبود چیجی دیدند آنان از علی»به میان نیامده، بلکه آمده است: 
کنیلللج نیلللج در ایلللن واقعلله بلللا هلللدف تخریللب شخصلللیت عللللی بلللن  کللله مسلل له  احتمللال وجلللود دارد 

 گنجانده شده باشد  طالب ابی
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 گیری نتیجه
گذشلت حلدیث نبلوی متلواتر  چنان کل  ملومن بعلدی»    که  کله محلدثان تشلیع و « عللی وللی 

کرده تسنن به اتفاق آن را در آثار معتبر و دست کله  اول خود ثبت  اند، و صحت آن در حدی است 
کردهأبرخی از عالمان متعصب وهابی نیج بر صحت آن ت اند؛ بر امامت و ولایت بلافص  عللی  کید 

کافی برخوردار است  و قید  به جای رسول خدا طالب بن ابی من »یا « بعدی»از صراحت 
کسلی بت« بعدی کله  را در ایلن حلدیث بلر « وللی»کلمله  وانلدکله در ایلن حلدیث آملده ملانع آن اسلت 

کله عالملان متعصلبی ماننلد ابلن تیمیله نیلج بله آن  کند، و این حقیقتی است  معنای محبت حم  
کرده است    ارعان 

کلمه  از که  را در ایلن حلدیث بلر معنلای سرپرسلتی و « ولی»این رو تنها راه باقی مانده آن است 
را بلله دلالللت ایللن حللدیث ولللی و پیشللوای  طالللب تصللرف در امللور حملل  نمللوده و علللی بللن ابللی

کله عالملان شلیعه امامیله از  بلافص  امت اسلامی پز از پیامبر بدانیم و ایلن حقیقتلی اسلت 
کنون بر آن ت کردهأآغاز تا   اند کید 

 منابع
کوفی)  4  ، بیروت، دارالفکر المصنفق(، 4084ابن ابی شیبه 

 بانی، بیروت، المکتب الإسلامی ، تحقی : ناصر الدین الالسنةق(، 4043ابن ابی عاصم)  5

 ، قم، مؤسسة اسماعیلیان النهایة ف  غریب الردیحش(، 4370ابن اثیر، مجدالدین)  3
کتابخانه اسلامیه  ، بیامال ش(، 4375ابن بابویه، محمدبن علی)  0  جا، انتشارات 
 ، قم، انتشارات جامعه مدرسین العمدةق(، 4082ابن بطری ، یحیی بن حسن)  2
 نا  جا، بی ، تحقی : محمود رشاد سلام، بیمنهاج السنة(، تا ابن تیمیة)بی  7
 ، هند، مجلز دائر المعارف العثمانیة کتاب المقاتق(، 4343ابن حبان)  2
 جا، مؤسسة الرسالة  ، بیصر حق(، 4040ابن حبان)  7
 ، بیروت، دارالفکر تهذیب التهذیبق(، 4080ابن حجر عسقلانی)  4
ة ، بیروالاصابهق(، 4042ابن حجر عسقلانی)  48  ت، دارالکتب العلمیه
 ، بیروت، دارالکتب العلمیة تقریب التهذیبق(، 4042ابن حجر عسقلانی)  44
کر، بیالمرل تا(،  ابن حجم)بی  45  جا، دارالفکر  ، تحقی : احمد محمد شا
 ، قم، مؤسسه انتشارات علامه  الب مناقب یل ابىق(، 4324ابن شهر آشوب)  43
 ارالجی  ، بیروت، دالاست عابق(، 4045ابن عبدالبر)  40
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کر، علی بن حسن)  42  ، بیروت، دارالفکر تاریخ مدینة دمشقق(، 4042ابن عسا
 ، قم، مؤسسه دارالحدیث مناقبق(، 4050ابن مردویه)  47
 ، دمش ، دارالمأمون للتران تاریخ ابن مع نتا(،  ابن معین الدارمی)بی  42
 ، بیروت، دارالقلم تاریخ ابن مع نتا(،  ابن معین الدوری)بی  47
 ، بیروت، دار صادر لسان العربق(، 4040حمدبن مکرم)ابن منظور، م  44
 جا، دارالمأمون للتران  ، بیمسندق(، 4045ابویعلی موصلی)  58

 ، عربستان، دار ابن الجوزی فضائا الصرابةق(، 4038احمدبن حنب )  54
 ، بیروت، دارصادر مسندتا(،  احمدبن حنب )بی  55
ةق(، 4374اربلی، علی بن عیسی)  53  هاشمی  بنی، تبریج، مکتبة کشف الغم 
د ناصرالدین)  50  ، ریاض، مکتبة المعارف سلسلة الصر رةق(، 4042البانی، محمه
دبن اسماعی )  52  ، قاهره، وزارت اوقات و ش ون اسلامی صر حق(، 4048بخاری، محمه
کتابخانه حیدریه الصراف المستق مق(، 4370بیاضی، علی بن یونز)  57  ، نجف، 
دبن عیسی)  52  دارالحدیث ، قاهره، سننق(، 4044ترمذی، محمه
 نا  جا، بی ، تحقی : عجی  جاسم، بیالبص ل ف  الأص لق(، 4082جصای)  57
 جا، دارالعلم للملایین  ، بیصرااق(، 4082جوهری)  54
 نا  جا، بی ، بیالمستدر  عل  الصر ر نتا(،  حاکم نیشابوری، ابوعبدالله)بی  38
، یرررح المترررواترةلقرررط اللالرررن المتنررراثرة فرررر الأحادق(، 4082الحسلللین  الجبیلللدج، محمدمرتضلللی)  34

 تحقی : محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیة، اول 
 ، قم، انتشارات جامعه مدرسین تقریب المعار ق(، 4080حلبی، ابوالصلاه)  35

 الله مرعشی نجفی  ، قم، کتابخانه آیتالعدد الق یةق(، 4087الدین علی بن یوسف) حلی، رضی  33
 سة النشر الاسلامی ، قم، مؤسمناقبق(، 4040خوارزمی، موف )  30
دبن احمد)  32  ، بیروت، دارالمعرفة م زان الاعتدالق(، 4375رهبی، محمه
دبن احمد)  37  ، بیروت، مؤسسة الرسالة س ر اعلام النبلا ق(، 4043رهبی، محمه
 ، بیروت، دارالعلم مبردات البال قرینق(، 4045راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد)  32
 ، بیروت، دارالفکر لعروستاج اق(، 4040زبیدی، مرتضی)  37

 ، قم، چاپخانه خیام اللرائفق(، 4088سیدبن طاوو )  34
 ، دمش ، دارالکلم الطیب تدریب الراوي فر شرا تقریب النواويق(، 4057الدین) سیوط ، حاف  جلال  08
کب رتا(،  طبرانی، سلیمان بن احمد)بی  04  ، قاهره، دار احیالا التران العربی معجم 



 

 

ررس
ب

 ی
 یسند

دلال
و 

 ی
یحد

 یول یعل» ث
عد

ن ب
مؤم

کل 
 «ی

  فر
مناب

در 
 نیقی

          

 
 019 

 
 
 
 
 
 
 
 

کتابخانه حیدریه بشارة المصلب ، ق(4373طبرسی، عمادالدین)  05  ، نجف، 
کتابفروشی مرتضوی مجمع البررینش(، 4322طریحی، فخرالدین)  03  ، تهران، 
 ، قم، انتشارات دارالثقافة امال ق(، 4040طوسی، محمدبن الحسن)  00
 ، بیروت، دارالمعرفة مسندتا(،  طیالسی، ابی داود)بی  02
 ینه منوره، مکتبة الدار ، مدمعرفة المقاتق(، 4082عجلی، احمدبن عبدالله)  07
 ، قم، مؤسسة النشر الاسلامی البروق اللغ یةق(، 4045عسکری، ابوهلال)  02
 جا، مؤسسه چاپ و انتشارات  ، بیکشف ال ق نق(، 4044علامه حلی)  07
 ، دمش ، دار الفکر، سوم المنخ ل من تعل قات الأص لق(، 4044غجالی، ابوحامد محمدبن محمد)  04
 ، بیروت، دار احیالا التران العربی الع نتا(،  فراهیدی، خلی  بن احمد)بی  28

ةق(، 4047قندوزی حنفی، سلیمان)  24  جا، داراَسوه  ، بییناب ع المود 

 جا، دارالفکر  ، بیتربة الأحوذی شرا سنن ترمذیتا(،  مبارکفوری، عبدالرحمن)بی  25
 ، بیروت، مؤسسة الرسالة کنز العمالق(، 4084متقی هندی، علی)  23
ة الریاض النضرة ف  مناقب العشرةتا(،  محبه طبری، احمد)بی  20  ، بیروت، دارالکتب العلمیه
ی، یوسف)  22  ، بیروت، مؤسسة الرسالة تهذیب ال مالق(، 4043مجه
د تمیمی)  27  ، مصر، دارالمعارف دعائم الاسلامق(، 4372م ربی، نعمان بن محمه
ران، مکتبة ، تهاصائص ام رالمؤمن ن عل  بن اب لالبتا(،  نسائی شافعی، احمدبن شعیب)بی  22

 نینوی الحدیثة 
 ، بیروت، دارالکتب العلمیة السنن ال بریق(، 4044نسائی، احمدبن علی)  27

 ، بیروت، دارالکتب العلمیة مجمع الزوائدق(، 4087بکر) هیثمی، علی بن ابی  24


